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  چكيده

اي است كه نخسـت در ميـان شـاعران ايرانـي رواج يافتـه،       رباعي قالب شعري
اي چـون شـمس    سپس به شعر عرب راه پيدا كرده است؛ اما با وجود آنكـه عـده  

دانند، به دليل عـدم وجـود اسـناد كـافي،      رودكي مي ةقيس رازي رباعي را ساخت
تـا جـايي كـه     مبدع آن چه كسي است، اتّفاق نظـري وجـود نـدارد؛   اينكه  ةدربار

و  اسـت  هاي پيش از اسلام داشـته  گروهي معتقدند كه رباعي ريشه در خسرواني
  .اند ها را به صوفيه منسوب كرده برخي نيز نخستين رباعي

متقنـي   ةهايي نتيج ـ در اين مقاله نويسندگان با اعتقاد به اينكه چنين پژوهش
انـد تـا بـا     ت، اين موضوع را از منظري ديگر نگريسـته، تـلاش كـرده   نخواهد داش

ساختارگرايي تكويني لوسين گلـدمن ـ كـه ميـان شـكل اثـر و       ة استفاده از نظري
نگري حاكم بر عصري كـه اثـر در آن شـكل گرفتـه اسـت، ارتبـاط برقـرار         جهان

امـروزي   كند ـ نشان دهند كه چگونه قالب رباعي ـ البتّه در معناي مصطلح و   مي
نگري عقلاني شاعران  آن ـ كه از ساختاري منطقي برخوردار است، انعكاس جهان 

  .شعر ايران پيش از اسلام ةخردگراي سبك خراساني است، نه شكل تكامل يافت
  

  .ساختار معنادار ،ساختارگرايي تكويني ،رباعي ،رودكي :كليدي هاي هواژ
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  مهمقد

ت كـه مـورد توجـه محققّـان و نويسـندگان      رباعي و خاستگاه آن يكي از مسائلي اس
در اينكه ايـن قالـب شـعري ابتـدا در ميـان شـاعران       . هاي تاريخ ادبيات بوده است كتاب

كـدكني،   شـفيعي (ايراني رواج يافته، سپس به شعر شاعران عـرب راه پيـدا كـرده اسـت     
نخسـتين  ، غالب محققّان ايراني اتفّـاق نظـر دارنـد؛ امـا در ايـن نكتـه كـه        )478: 1386
هـاي ارائـه شـده در ايـن     ديـدگاه . رباعي كيست، اختلاف نظرهـايي وجـود دارد   ةسرايند

نخسـتين ديـدگاه، از آن گذشـتگاني    . اصلي تقسيم كـرد  ةتوان به دو دستخصوص را مي
  .)1(چون شمس قيس رازي است كه ابداع رباعي را به رودكي نسبت داده اند

اينـان ـ كـه    . داننـد  را مبتكر رباعي نمـي  ديدگاه دوم ديدگاه كساني است كه رودكي
گروه اول محققّاني هسـتند  : شوند اند ـ خود به دو گروه تقسيم مي عمدتاً محققّان امروزي

توان بـه شـفيعي   اين افراد مي ةاز جمل. اند كه نخستين رباعي را به صوفيه منسوب داشته
، در مجامع صـوفيه بـا آن   ها قبل از تولدّ رودكي سال«كدكني اشاره كرد كه معتقد است 

؛ البتّه منظـور ايشـان از ربـاعي، همـان اشـعار      )477: همان(» اند كرده سماع مي] رباعي[
  .)3() 477: همان(اند است كه گويندگان آنها نيز عمدتاً ناشناخته )2(فولكوريك

گروه دوم كساني هستند كه تبار و منشاء رباعي را در اشـعار ايرانـي پـيش از اسـلام     
دوبيتـي،  «هـايي چـون    اند كه قالباند؛ از اين گروه برخي بر اين باور بودهجوكردهوجست

سـابقه داشـته اسـت    » رباعي و مثنوي شايد در سرودهاي خسرواني و الحان قديم ايراني
وزن ربـاعي همـان    ةريش ـ«؛ و برخي ديگر اعتقاد داشـتند كـه   )196: 1371كوب،  زرين(

را در لحـن اورامـن و نظـاير آن در    ... رباعي ةبايد ريشپس ... لحن اورامن و اورامنان است
بعضـي هـم ربـاعي را    ). 48: 1338همـايي،  (» وجو كردالحان و اشعار زبان پهلوي جست

  .)4()311: 1383شميسا، (اند دانسته» يك قالب شعري پيش از اسلام ةيافت شكل تكامل«
، بر اين باورند باره اينده در شنويسندگان اين مقاله با آگاهي از نتايج تحقيقات انجام 

انتساب يـا   ةتوان و نبايد با قطع و يقين دربار كه اولاً به دليل عدم وجود اسناد كافي نمي
فايـده   ايـن موضـوع بـي    ةعدم انتساب رباعي به رودكي سخن گفت و بحث بيشتر دربـار 

. ر بپردازنـد اي ديگ ـ است؛ به همين دليل تلاش آنان بر آن است تا به اين موضوع به گونه
توان انتساب رباعي به رودكي را با اسناد و مدارك  ثانياً  آنان بر اين باورند كه اگرچه نمي

نگري عصر رودكي با ساختار رباعي، همـاهنگي و ارتبـاط    توان ميان جهان اثبات كرد، مي
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 ةرودكي هم نباشـد، سـاخت   ةبرقرار كرد و نشان داد كه حتيّ اگر رباعي ساخته و پرداخت
  .اعران سبك خراساني بوده استش

 .L)ساختارگرايي تكويني لوسين گلدمن ةله نويسندگان از نظريئبراي تبيين اين مس

Goldman)   )1970   ـ كه قائل به ارتباط ميان صورت و محتـوا اسـت ـ    .) م  1913ـ
  .   )5(اند چارچوب نظري و روش تحقيق استفاده كرده عنوان به

  
  چوب نظريچار

، بايد يكـي از اركـان اصـلي    2و باختين 1را در كنار كساني چون لوكاچ لوسين گلدمن
رغـم برخـي    او در تحقيقات ادبـي علـي   ةشناسي ادبيات در قرن اخير دانست؛ شيو جامعه

گلـدمن در  .)7(آيـد  هاي تحقيق به حسـاب مـي   ، هنوز هم يكي از بهترين شيوه)6(انتقادات
دانـد،  آن را روشـي ديـالكتيكي مـي    كتاب خداي پنهان به بيـان روش خـود كـه    ةمقدم

يابند كـه در   منظور از روش ديالكتيكي آن است كه اجزا زماني معنا مي. )8(پرداخته است
يك كل يا يك مجموعه قرار گرفته باشند و كل نيز زماني قابل شناخت است كـه بتـوان   

اس بـر ايـن اس ـ  ). 29: 1376لـووي و همكـار،   (از اجزاي آن نيز شناختي به دسـت آورد  
رسد و از آنجا دوباره به  گلدمن در روش ديالكتيكي خود، از اجزا حركت كرده، به كل مي

  .)9(گردد اجزا برمي
شميسـا،  (كنـد   گلدمن با اين روش ميان محتوا و صورت پيوند اسـتواري برقـرار مـي   

دو  ة؛ در حقيقت ـ چنانكه خـود نيـز اعتقـاد داشـت ـ روش او پيونددهنـد       )258: 1382
  ).188: 1376گلدمن، (ها و محتواگرايان است  ستروش فرمالي

كوشـد تـا    گونه بيان كرد كه او در آغاز مي توان اين طور خلاصه روش گلدمن را مي به
در گام بعدي او . پردازد، بيابد اي را كه به بررسي آنها مي عناصر اصلي آثار ادبي يا فلسفي

مفهـوم  «. كنـد  نادار اثر را ترسيم ميمع )10(ميان اين عناصر ارتباط برقرار ساخته، ساختار
متقابل ميان اين اجـزا   ةمستلزم وحدت اجزا در يك كليت و وجود رابط... ساختار معنادار

  ).59: 1376پاسكادي، (» است
 ةآن نيـز كـه در واقـع نماينـد     ةنگـري نويسـند   با كشف ساختار معنادار هر اثر جهان

                                                 
1 . Lukas 

2 . Bakhtine 
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اي از  نگـري مجموعـه   جهان«. شود ر مياي است كه خود در آن عضويت دارد، آشكا طبقه
هـا كـه در موقعيـت اقتصـادي و      ها است كه در اوضاعي معين در گروهي از انسان انديشه

گلـدمن،  (» شود برند؛ يعني بر طبقات اجتماعي تحميل مي اجتماعي همانندي به سر مي
1376 :251.(  

ي به آن تعلّـق دارد  نگر رود كه اين جهان اي مي گلدمن در ادامه به سراغ يافتن طبقه
  .نگري را بر متن و اجزاي آن نشان دهد كوشد تا تأثير اين جهان و در آخرين گام او مي

  
  عناصر معنادار شعر شاعران خراساني

پيش از آنكه عناصر معنادار شعر شاعران اين عصر را بيان كنيم، بايد بگـوييم كـه در   
هـاي اصـلي    يشتر مبتنـي بـر پايـه   بيني شاعران ب هاي سوم و چهارم، جهان خراسان سده

دليـل دوري از مركـز خلافـت هنـوز      در اين عصر شاعران خراساني بـه . تفكّر ايراني است
علاوه بـر آن بـه   . اند ايراني پيش از اسلام داشته ةهاي بسيار به فرهنگ و انديش دلبستگي

چنانكـه  عرفان بر شعر آنـان غالـب نيسـت؛     ،دليل عدم انسجام تفكّر عرفاني در اين عهد
ديد شـاعر بـر   «طور  همين. براي مثال در شعر اين عصر معشوق زميني است، نه آسماني

پندها . آموزي فراوان است توجه به خرد و توصيه به علم. واقعيات اين جهاني مبتني است
هاي بيشتر شاعران عاقلانه است نه عارفانـه و لحـن شـاعر در بيـان آنهـا ملايـم        و توصيه

اي اسـت   دهد كه جامعه از ديدگاه او جامعه و اين خود نشان مي. باكانه ياست، نه تند و ب
  ).91: 1377غلامرضايي، (» نسبتاً متعادل و به دور از افراط و تفريط

هـاي فكـري مشـترك در ميـان      هايي سبب بروز ويژگي وجود چنين ديدگاه و ويژگي
  :معرفّي كرد ينچنتوان  اجزاء اين نظام فكري را مي. است شاعران اين عصر شده

  خردگرايي. 1

فرهنـگ ايرانيـان پـيش از اسـلام بـود و هنـوز        ةفرهنگ اين دوره به دليل آنكه ادام
انگيز قرون بعد اتفّاق نيفتـاده بـود، بسـياري از باورهـاي گذشـته را در جـان        حوادث غم

بود كه از روزگاران گذشـته    خردورزي و خردگرايي ميراث باارزشي. خويش نهفته داشت
اسـت،  » آگـاه  خـرد همـه  «اهورامزدا خـود   ،قي مانده بود؛ در باور ايرانيان پيش از اسلامبا
هـان را در يـك   ة جاگر آب هم ـ... دانايي من چنان است كه«: گويد اي كه خود مي گونه به

جهان را  ةيك را جداگانه توانم گفت كه از كدام چشمه است و اگر گياه هم جا هلنَد، يك
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او ). 50: 1378راد،  رضـايي (» يك را باز به جاي خـويش تـوانم نهـاد   خُرد بيفشارند، يك 
مـردم در آغـاز   «در مينوي خـرد آمـده اسـت كـه     . اين دانايي را به انسان نيز داده است

كردنـد، پـاداش كـار نيـك و      آفرينش چنان دانا بودند كه هر كار نيك و گناهي كـه مـي  
» زد گنـاه از مردمـان سـر نمـي    گونـه   ديدنـد و هـيچ   عقوبت گناه را به چشم خويش مـي 

  ).37: 1354، تفضلي(
پس اگر در آثار اين دوره از تاريخ ايران، به اين گستردگي با مفـاهيم خـرد و دانـايي    

. هاي پيش از اسلام اسـت  كنيم، تا حدودي به دليل انعكاس باورهاي آيين برخورد مي... و
  :اين مضمون ارائه كرد توان با هاي بسياري را مي از شعر شاعران اين دوره نمونه

ــو    ــالار تـ ــواره سـ ــاد همـ ــرد بـ   خـ
 

ــو    ــار ت ــرد ي ــز خ ــان ج ــاد از جه   مب
 

ــروه    ــر گ ــن از ه ــد م ــد گوي   خردمن
 

ــكوه  ــدم شـ ــيش ديـ ــد را بـ   خردمنـ
 

  خــــرد پادشــــاهي بــــود مهربــــان
 

  بــود آرزو گــرگ و او چــون شــبان   
 

  )82: 1351شهيد بلخي به نقل از دبيرسياقي، (
  :داند شاد زيستن مي يعر خرد را مايه و سرمايهيا اين شعر رودكي كه در آن شا

ــرد   ــم بخ ــر آزاده را ز غ ــز م ــار چي   چه
 

  تن درست و خوي نيك و نام نيك و خرد 
 

  هر آنكه ايزدش اين هر چهار روزي كرد
 

  سزد كه شاد زيـد جـاودان و غـم نخـورد     
 

  )106: 1373رودكي، (   
  انديشي مرگ. 2

ــان بــه مــرگ و يكــي ديگــر از عناصــر معنــادار شــعر شــاع  ــه آن ران خراســاني، توج
بينانه به جهان و زندگي موجب شده است تـا آنـان همـواره     نگاه واقع. انديشي است مرگ

وجود چنين تناقضـي ميـان ميـل    . حقيقتي تلخ، اما گريزناپذير بپذيرند عنوان بهمرگ را 
تـرين   انسان به جاودانگي و گريزناپذيري مرگ، سبب شده است تا مـرگ يكـي از اصـلي   

شعر شـاعران   ةعناصر شعري شاعران اين عصر باشد، تا آنجا كه گاهي مرگ تنها درونماي
  . اين دوره گرديده است

ــه دراز  ــه و چـ ــه كوتـ ــدگاني چـ   زنـ
 

ــاز   ــد بـ ــرد بايـ ــر بمـ ــه آخـ ــه بـ   نـ
 

  هـــم بـــه چنبـــر گـــذار بايـــد بـــود
 

  ايــن رســن را اگرچــه هســت دراز   
 

ــدت زي   ــا و شـ ــدر عنـ ــواهي انـ   خـ
 

  بــه نعمــت و نــاز خــواهي انــدر امــان
 

  )127: 1373رودكي، (  
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هـاي بسـيار دارد و فردوسـي در بسـياري مـوارد       انديشي در شاهنامه نيز نمونـه  مرگ
شود؛ مثلاً از قول انوشـيروان بـه فرزنـدش نوشـزاد      واقعيت انكارناپذير مرگ را يادآور مي

  :گويد چنين مي
ــي   ــم دارد كس ــر چش ــين روز اگ   چن

 

ــي      ــه گيت ــد ب ــر نمان ــزد گ ــيس   بس
 

  كــه جــز مــرگ را كــس ز مــادر نــزاد
 

ــزاد   ــا نوشــ ــاز تــ   ز كســــري بياغــ
 

ــرگ    ــل و ك ــا پي ــور ت ــه و م ــي پشّ   پ
 

  رهــا نيســت از چنــگ و منقــار مــرگ 
 

  زمــين گــر گشــاده كنــد راز خــويش 
 

  كــــاز خــــويش ةبپيمايــــد انــــداز 
 

  كنـــارش پـــر از تاجـــداران بـــود   
 

  بـــرش پـــر ز خـــون ســـواران بـــود 
 

ــنش    ــود دامـ ــا بـ ــرد دانـ ــر از مـ   پـ
 

  رخ چـــاك پيـــراهنش پـــر از خـــوب 
 

  چه افسر نهي بر سرت بـر چـه تـرگ   
 

  بــر او بگــذرد پــر و پيكــان مــرگ     
 

  )151: 1386، 7فردوسي، ج (   
بـرد،   بينانه كه شاعران را عميقاً متأثّر ساخته، به فكر فرو مـي  گذشته از اين نگاه واقع

گريزهـاي پادشـاهان    اي بود از جنـگ و  اوضاع سياسي و اجتماعي آن دوره نيز كه آميزه
امري ملموس و نه انتزاعي در پـيش چشـم    عنوان بهمرگ را ... صفاّري، ساماني، غزنوي و

  .داد آنان قرار مي
حضور مرگ نزد اين شاعران آن قدر پررنگ است كه حتيّ شاعري چون عنصري كـه  

اد مـرگ  تواند از كنار آن به سادگي بگذرد و گاه گاه ي ـ  غرق در ناز و نعمت است نيز نمي
  :گردد خارخار ذهن او مي

  اي دريغــــا كــــزين منــــور جــــاي
 

ــد     ــد شـ ــاك بايـ ــاك مغـ ــر خـ   زيـ
 

  پــــاك نــــاكرده تــــن ز گنــــاه   
 

ــد    ــد شـ ــاك بايـ ــزدان پـ ــيش يـ   پـ
 

ــا چنــين خــاطري چــو آتــش و آب    ب
 

ــد   ــد شـ ــاك بايـ ــود و خـ ــاد پيمـ   بـ
 

  )306: 1342عنصري، (   
  دگرگوني جهان و اوضاع زمانه. 3

زندگي فرّخـي سيسـتاني    ةهاي تاريخ ادبيات، دربار كتاب نويسان و نويسندگان تذكره
تنگدستي . اي داشت دستانه اند كه او در آغاز جواني در خدمت دهقاني زندگي تهي  نوشته

او پس از اختيار همسر و داشتن زندگي مشترك، بيشتر هم شد؛ تـا آنجـا كـه از دهقـان     
اي  اما دهقان نپذيرفت و او با جبـه  خواست تا از روي كرم، غلّه و روزي او را بيشتر سازد؛
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وار بر سر و كفشي بس نـاخوش در پـاي راهـي     پيش و پس چاك، دستاري بزرگ سگزي
پـس از ايـن، شـاعر    . دربار چغانيان شد و از آنجا به دربار سلطان محمود غزنوي راه يافت

هـاي گرانبهـا، بـه     در پرتو عنايت و بخشش محمـود و يـافتن صـله   «تنگدست سيستاني 
 ةآباد، نعمت و آلت فـراوان، رم ـ  ةثروتي بسيار رسيد؛ چنانكه خود او از ضيعت بسيار، خان

سـير و سـتوران گرانبـار     ميش، كنيزان زيبا، ساز سفر و حضـر، اسـبان سـبك    ةاسب، گلّ
  ).45: 1372يوسفي، (» ها كه داشته ها و شادخواري كند و كامراني خويش ياد مي

، بلكه براي بسياري ديگر از شـاعران، از قبيـل معـزّي    اين داستان نه تنها براي فرّخي
هـا همـواره    البتـه ايـن پيشـامد   ). 40ـ   43: 1376نظامي عروضي، (نيز پيش آمده است 

تاريخ گواه پيشامدهاي نـاگوار بسـياري نيـز    . گوار و بر وفق مراد نبوده است چنين خوش
انـد نيـزكم    نـده شـده  بوده است و شاعراني كه به دست پادشاهان كشته، مغضـوب يـا را  

هاي بارز اين دسته شـاعران اسـت؛ شـاعري كـه طبـق       رودكي يكي از نمونه. )11(نيستند
اي زيبا بسان ديبا داشت، بلكه از نظـر مكنـت    خويش، نه تنها در آغاز جواني چهره ةگفت

خواست، داشت؛ اما همين شـاعر در  اي بود كه توان خريد هر آن چه را كه مي نيز در پايه
هـاي   ار پيري، عصا و انبان به دست، در حالي كه بسيار فرتوت شده بـود، در كوچـه  روزگ

  :معروف او با مطلع ةگشت؛ قصيدشهر زادگاهش مي
  مرا بسود و فرو ريخت هرچه دنـدان بـود  

 

  نبود دنـدان لا بـل چـراغ تابـان بـود      
 

  )31: 1373 رودكي،(   
  .حكايت از دگرگوني احوال او دارد

ين تحولات عميقي در زندگي، مضمون دگرگوني جهان همـواره در  به دليل وجود چن
  :خورد شعر شاعران اين عصر به چشم مي

  مهــر و بــدخو جهــاني جهانــا چــه بــي
 

ــاني   ــازار بازارگــ ــفته بــ ــو آشــ   چــ
 

ــايش   ــو را آزم ــردم ت ــار ك ــر ك ــه ه   ب
 

ــاني    ــر زيـ ــي سراسـ ــر فريبـ   سراسـ
 

ــر   ــار ديگـ ــد بـ ــت صـ ــر آزمايمـ   اگـ
 

ــاني    ــاني همـ ــاني همـ ــاني همـ   همـ
 

  )108: 1375منوچهري، (   
  :اي با مطلع كسايي نيز در قصيده

  به سيصد و چهل و يك رسيد نوبـت سـال  
 

  چهارشــنبه و ســه روز بــاقي از شــوال    
 

  :به گذشتن عمر و جواني خود اشاره كرده است
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  دريـــغ فـــرّ جـــواني دريـــغ عمـــر لطيـــف 
 

  دريغ صورت نيكـو دريـغ حسـن و جمـال     
 

  عشق آن همهكجا شد آن همه خوبي كجا شد 
 

  كجا شد آن همه نيرو كجا شد آن همه حال 
 

  ي قيري شير است و دل به گونهسرم به گونه
 

  ي نالي نيل است و تن به گونهرخم به گونه 
 

ــب و روز    ــي ش ــدم هم ــرگ بلرزان ــب م   نهي
 

ــب دوال   ــدآموز را نهيـ ــان بـ ــو كودكـ   چـ
 

ــود    ــه ب ــودني هم ــتيم و ب ــتيم و گذش   گذاش
 

  ي اطفــالســانهشــديم و شــد ســخن مــا ف 
 

  )85: 1373كسايي، (   
رودكـي،  (» باد و ابر است اين جهان، افسـوس «در اين بيت معزّي نيز كه يادآور شعر 

  :شود است، چنين مضموني ديده مي) 105: 1373
  ست سر بـه سـر   كار جهان فسون و فسانه

 

  اصلي نه محتم است فسون و فسانه را 
 

  وستمي خواه و بزم ساز كه رونق ز بزم ت
 

  جام مـي مغانـه و چنـگ و چغانـه را     
 

  )745: 1318معزّي، (   
  دعوت به شاد زيستن و دم غنيمت شمردن. 4

ترديـد   آيـد، بـي   وقتي كه سخن از شاد زيستن و دم غنيمت شـمردن بـه ميـان مـي    
كند، خيام  شاعري كه نام او به ذهن هر ايرانيِ آشنا با فرهنگ و ادبيات گذشته خطور مي

بـا ايـن همـه    . است كه در رباعيات خود بارها مردم را به آن دعوت كرده استنيشابوري 
كمي دور از انصاف و واقعيت خواهد بود اگر وجـود ايـن مفهـوم را فقـط در شـعر خيـام       

مانده از شاعران اين عصر دعوت به شاد زيستن و دم غنيمت  در اشعار باقي. خلاصه كنيم
كه حتيّ در آثار حماسي اين دوره نيز اين نوع تفكّر شمردن، بسامد بالايي دارد؛ تا جايي 

  .)12(زند موج مي
اعتبـار بـودن جهـان و زنـدگي اشـاره       شاعران اين عصر اگرچه در شعر خـود بـه بـي   

 زيـرا بـيش از آنكـه   . هميشـگي آنـان نباشـد    ةرسد كه اين توصي كنند، اما به نظر مي مي
خـواب و رويـا جلـوه دهنـد، آن را      جهان را در نظر مردمان، چون امري موهـوم و ماننـد  

آنـان بـا تعـابيري كـه بـا      . سازند كه بايد تا آخرين حد امكان از آن بهره برد حقيقتي مي
انوشـه خـور طـرب كـن     «: اندتعابير خيام خويشاوندي بسيار دارد، دعوت به مستي كرده

: نـد اچشـمان را توصـيه نمـوده    ، و زيستن با سـيه )88: 1375منوچهري، (» شادمان زي
مـردم را همـواره بـه شـاد     . ... و) 105: 1373رودكـي،  (» چشمان شـاد  شاد زي با سيه«

شـعر شـاعران    ،شناسـان  اند؛ تا جايي كه سبك زيستن و دم غنيمت شمردن دعوت كرده
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باشـي را تبليـغ    تساهل و خـوش  ةاند كه روحي شعري شاد و پرنشاط دانسته«اين دوره را 
  ).66: 1382شميسا، (» كند مي

هـاي آن را   هـا و خوشـي   زنـدگي و زيبـايي  «رودكي كه نخستين كسي اسـت كـه    از
توان گفت نوعي تفكّر خيامي در بعضـي شـعرهاي او نمـود يافتـه      شمرد و مي غنيمت مي

  :اين شعرها به يادگار مانده است ةزيباترين نمون) 92: 1377غلامرضايي، (» است
  چشـــمان شـــاد شـــاد زي بـــا ســـيه

 

  انه و بــادكــه جهــان نيســت جــز فســ 
 

ــود   ــد بــ ــادمان نبايــ ــده شــ   زآمــ
 

ــاد   ــد يــ ــرد بايــ ــته نكــ   وز گذشــ
 

  )105: 1373رودكي، (   
شاهد ديگر از ديوان منوچهري است؛ شاعري كـه در ميـان همعصـران خـود شـايد       

  :بيشترين توجه را به شادخواري و شادي داشته است
  انوشــه خــور طــرب كــن جــاودان زي

 

  درم ده دوست خـوان دشـمن پـراكن    
 

ــي ره    ــر ده هم ــه دلب ــاله ب ــه س   هم
 

ــي    ــرد دن هم ــه گ ــه ب ــه ماه   دن هم
 

  همه روزه دو چشمت سـوي معشـوق  
 

  همــه وقتــه دو گوشــت ســوي ارغــن 
 

  )88: 1375منوچهري، (   
  گرايي واقع. 5

گرايي شاعران سـبك خراسـاني را بايـد در ميـان صـور خيـال        يكي از نمودهاي واقع
هاي بعد كـه تحـت تـأثير تفكّـرات      شاعران دورهبر خلاف . وجو كرد هايشان جست سروده
آنها بيشتر از نوع غير محسـوس و معشـوق    ةگرايانه و عرفان تشبيهات مورد استفاد درون

در شعر آنان، آسـماني و دور از دسـترس اسـت، در شـعر شـاعران خراسـاني، تشـبيهات        
اس در حقيقت شعر ايـن شـاعران انعك ـ  . محسوس و معشوق زميني و قابل دسترس است

توان در شـعر فرّخـي    هايي از اين تشبيهات حسي را مي نمونه. جهان رنگين بيروني است
  :مشاهده كرد

  گـــل بخنديـــد و بـــاغ شـــد پـــدرام
 

  اي خوشــا ايــن جهــان بــدين هنگــام 
 

ــاغ     ــد ب ــوان ش ــاگوش نيك ــون بن   چ
 

  از گــــل ســــيب و از گــــل بــــادام 
 

ــته   ــردّين گش ــوح زم ــو ل ــت همچ   س
 

  اي ز رخــام دشــت همچــون صــحيفه 
 

ــه   ــر خيم ــاغ پ ــت   ب ــا گش ــاي ديب   ه
 

ــام   ــه خيـ ــده بـ ــدوافان درون شـ   زنـ
 

  )227: 1378فرّخي، (   
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  :هايي را مشاهده كرد توان چنين وصف در قصايد رودكي نيز مي
  آمد بهار خرمّ بـا رنـگ و بـوي طيـب    

 

  با صد هـزار نزهـت و آرايـش عجيـب     
 

  شايد كه مرد پير بدين گه شود جوان
 

  پي نشـيب گيتي بديل يافت شباب از  
 

ــرد  ــوار يكــي لشــكري بك   چــرخ بزرگ
 

  لشكرش ابـر تيـره و بـاد صـبا نقيـب      
 

  )97: 1373رودكي، (   
  

  ساختار معنادار شعر شاعران اين عصر

گـردد بسـياري از شـاعران ايـن عصـر       از يك سو سبب مي) گرا واقع(نگاه خردگرايانه 
گرداننـد يـا آن را چنـدان     جهاني داشته، از مباحث مابعدالطبيعي يا روي هاي اين انديشه

توجه شاعران اين عصر به زندگي و توصيف آن، توصـيف ضـيعت و امـوال،    (وقعي ننهند 
در شعر اين شـاعران بـه   ... هاي دريافتي، چگونگي روابط با كنيزان و غلامان و ميزان صله

ـ كه امري است تلخ امـا غيـر    از سوي ديگر مرگ و گريزناپذيري آن). همين دليل است
هـاي مـداوم و پيـاپي اوضـاع جهـان، خـوش        تغييرات و دگرگـوني  ةابل انكارـ و مشاهدق

د كـه آدميـان بايـد بـه آن     ندان اي مي زيستن و دم غنيمت شمردن را تنها راهكار عقلاني
شـوند ـ    به همين دليل است كه شاعران اين عصر ـ كه غالباً حكيم خوانده مـي  . بپردازند

البتّـه  . داننـد  غنيمت شمردن را اساس حيـات انسـاني مـي   القول شاد زيستن و دم  متفّق
داده است كه اين باور از قول به فعـل   شرايط اجتماعي و پايگاه طبقاتي آنان نيز اجازه مي

هاي مالي شاهان ساماني و غزنوي، از آسـايش و   در آيد؛ زيرا اين شاعران به دليل حمايت
ت آنكـه نمـود چنـين طـرز فكـري در شـعر       حائز اهمي ةنكت. اند رفاه كامل برخوردار بوده

و به تعبير گلـدمن بايـد گفـت كـه      شودرودكي بيش از شاعران ديگر اين عصر ديده مي
  .نگري شاعران اين عصر در شعر رودكي به اوج خود رسيده است ساختار معنادار و جهان

  نگري شاعران اين عصر جهان

نگـري شـاعران    يد وابسته به جهـان رسد كه اين ساختار معنادار را با چنين به نظر مي
دانسـت؛  ) خصوص غزنوي اول و دوران حكومت محمود به(درباري عصر ساماني و غزنوي 

 ةهـاي همـه جانب ـ   كه به دليل حمايت... يعني شاعراني چون رودكي، منوچهري، فرّخي و
بينـيم كـه شـاعران ايـن      اگر مي. دربار و درباريان از زندگي كاملاً مرفّهي برخوردار بودند

هاي مالي ممدوحانشان نيسـت؛   عصر شاعراني كامروا هستند، علّت آن چيزي جز حمايت
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 ةحـداقل دربـار  . هايي كه در بعضي مواقع رنگ و بوي سياسـي نيـز داشـت    البتّه حمايت
ه آنان به دليل داشتن عقايد ايراني و ملّـي و بـه يمـن دوري از    اند ك شاهان ساماني گفته

كردنـد و از جملـه    مركز خلافت، براي حفظ و زنده نگه داشتن هويت ايراني تـلاش مـي  
استاد سـعيد نفيسـي   . دانستند هاي رسيدن به اين هدف را حمايت از زبان فارسي مي راه

. دادنـد  هـاي گـران مـي    شعرا صـلت  امراي ساماني به«اين موضوع نوشته است كه  ةدربار
نــژاد  زيــرا كــه ايــن رادمــردان ايرانــي. شــاعر در دربــار ايشــان جايگــاهي بــزرگ داشــت

تازيـان افتـاده    ةخواستند ايران را كه ناگهان پس از سپري شدن ساسانيان در شكنج مي
 بود، از آن گرداب برآورند و زبان فارسي را دوباره بـر آن تختـي كـه زبـان پهلـوي از آن     

نفيسي، (» برخاسته بود، بنشانند و شعراي دربار ايشان، پهلوانان اين جنبش بزرگ بودند
1382 :15.(  

به هر حال و به هر دليلي رفاه شاعران اين عصر كه آنان را به يكي از طبقـات بـالاي   
تفـرّج،  (هـاي زنـدگي    داد كـه از لـذتّ   اجتماعي تبديل كرده بود، به آنان اين اجازه را مي

هـاي شـاهان    هـاي كـاخ   نه تنهـا زيبـايي  . هاي آن برخوردار گردند و زيبايي) كنيزشراب، 
كرد، بلكـه   ساماني كه همواره آنان را در خود محصور ساخته بود، چشمانشان را خيره مي

قـدر  . زيسـتند  دريغ پادشاهان در سـراهايي شـاهانه مـي    هاي بي خود نيز به دليل حمايت
اوضـاع، بايـد    ةكننـد  ا احتمال پيشـامدهاي دگرگـون  مسلمّ آنكه در چنين فضايي مرگ ي

 ةهـاي عمـد   نگراني براي آنان چون تهديدي ناخوشايند بوده، ترس از وقوع آن يكي از دل
  .آنان باشد

  ساختار رباعي

نگري شاعران خراساني سخن گفتـه شـد،    پس از آنكه از ساختار معنادار شعر و جهان
زيرا فرض بـر ايـن بـوده اسـت كـه ميـان       . گيرد بايد ساختار رباعي نيز مورد بررسي قرار

بيني اين شاعران ارتبـاط معنـاداري وجـود     ساختار رباعي و ساختار معنادار شعر و جهان
  .دارد

هـاي شـعري فارسـي، ربـاعي      رباعي و ساختار آن بايد گفت كه در ميان قالـب  ةدربار
برقـرار اسـت؛   هـاي آن   تري ميـان مصـراع   داراي انسجام بيشتري است و هماهنگي قوي

تـوان بيـت دوم آن    تشكّل و وحدتي دارد، به طوري كه غالباً نمي«اند رباعي  چنانكه گفته
شاهد مثال ذكر كرد؛ زيرا با بيت اول ارتباط معنـايي   عنوان بهرا يك بيت مستقل و مثلاً 
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  ).217: 1374شميسا، (» و حتيّ لفظي مستحكمي دارد
. )13(اعران و منتقدان شعر نـو دور نمانـده اسـت   اي است كه حتيّ از نگاه ش اين دقيقه

شعر خوب امروز مثل سـاختمان  «: نويسد ساختار رباعي مي ةثالث دربار براي مثال اخوان 
. اي خاص در مجمـوع هماهنـگ شـعر دارد    يك رباعي استادانه است كه هر مصرع وظيفه

  ).272: 1369اخوان، (» آيد براي رساندن معني و ضرب آخر كه در مصراع آخر مي
اما اين استواري ساختار و ساختمان رباعي بـه چـه سـبب اسـت؟ شـايد پاسـخ ايـن        

هروي اعتقاد دارد كه رباعي شـكل  . پرسش را نزد مايل هروي بهتر از ديگران بتوان يافت
ل آن به حيث صغري و كبري  منطقي را دارا است؛ به گونه ةيك قضياي كه سه مصراع او

شود و معاني در واقع در مصـراع چهـارم نبعـان     آن مي ةنتيج طرح شده و مصراع چهارم
  ).217: 1374شميسا، (» يابد كند و مصراع اخير از پختگي مصارع قبلي پرورش مي مي

آيد، اين مصراع چهارم است كه بار معنـايي   گونه كه از گفتار مايل هروي بر مي همان
يـز تأييـدي اسـت بـر گفتـار      رباعي نجيب كاشاني ن. كشد سه مصراع قبل را به دوش مي

  :  مايل هروي
  بر خلـق كـدام يـك بـه حقنّـد اميـر           گفتي كه از آن چهار كس بـي تزويـر  

 

  من شاعرم و جز اين ندانم كه به شعر
 

  مقصــد ز ربــاعي اســت مصــراع اخيــر 
 

  )218: همان(   
بي ترديد همين انسجام و شكل منطقي سبب گرديده است تا ربـاعي بهتـرين قالـب    

اي چـون خيـام شـمرده     هاي فلسفي و تأملات شاعرانه نزد فلاسفه راي ثبت انديشهشعر ب
  .شود

  
  از ساختار معنادار تا ساختار رباعي

بينـي شـاعران    عنوان آخرين بخش اين مقاله بايـد ميـان سـاختار ربـاعي و جهـان      به
گونـه  خراساني، به خصوص رودكي، ارتباطي معنادار برقرار كرد تا نشان داده شود كـه چ 

  .لازم را براي زايش و پرورش رباعي آماده كرده است ةبيني شاعران اين عصر، زمين جهان
بيني شاعران سبك خراساني  پيش از اين ديديم كه خردگرايي كانوني است كه جهان

اي نامرئي عناصر مختلف شعر شاعران اين عصـر   باشد و خرد چون رشته بر آن استوار مي
اين ويژگي را عينـاً در ربـاعي نيـز    . نشاند ه، آنها را در كنار هم ميرا به يكديگر پيوند داد
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كـه  (علّـت و معلـولي    ةدر رباعي نيز همچنان كه پيشتر گفته شد رابط. كنيم مشاهده مي
در حقيقـت ربـاعي   . شـود  ها ديـده مـي   ميان مصراع) عقلانيت است ةاي بر پاي خود رابطه

  .نگري شاعران سبك خراساني دانست نهمان قالبي است كه بايد آن را انعكاس جها
حاصل كلام آنكه قالب رباعي به دليل داشتن ساختار منطقي و منسجم و شكل يـك  

بيني عقلاني را دارا است و بي دليل نيسـت كـه    منطقي، قابليت انعكاس يك جهان ةقضي
گيـري آن را بـه    هاي شعري سبك خراساني بوده، شكل رباعي يكي از پركاربردترين قالب

  . اند و شاعر تواناي آن، رودكي، نسبت داده )14(شاعران اين عصر
  

  گيري نتيجه

گيـري   زمان با شـكل  هاي اصيل ايراني، تقريباً هم يكي از قالب عنوان بهپيدايش رباعي 
نخستين شعرهاي فارسي پس از اسلام اسـت؛ بـه همـين دليـل، همـانطور كـه در بـاب        

رباعي نيز  ةيندآاولين سر ةوجود دارد، دربار گوي اختلاف نظرهايي نخستين شاعر پارسي
توان مشاهده كرد؛ چنانكه گروهي به تبعيـت از شـمس قـيس رازي،     آراء گوناگوني را مي

ها را  اي بر خلاف گروه اول، نخستين رباعي اند و عده ابداع رباعي را به رودكي نسبت داده
آن را در اشـعار پـيش از اسـلام     ةاي نيـز ريش ـ  اند و عده وجو كرده در ميان صوفيه جست

تـوان   اما با توجه به عدم وجود اسناد كافي براي اثبات هر يك از ايـن آرا، نمـي  . اند جسته
هـايي نيـز بـه نظـر      چنـين بحـث   ةدر باب اين موضوع به طور قطعي سخن گفت و ادام ـ

ن خراسـاني  نگري شاعرا توان پيوند رباعي را با جهان با اين حال مي. نتيجه خواهد بود بي
عصر با رودكي، اثبات كرد و نشان داد كه رباعي به دليل دارا بودن چارچوب منطقـي،   هم

ساختارگرايي تكويني  ةنظري. تواند ابداع شاعران خردگرا و خردمند آن عصر باشد تنها مي
نگـري حـاكم بـر عصـر      لوسين گلدمن كه در پي برقراري ارتباط ميـان صـورت و جهـان   

  . كند اين موضوع را به خوبي تبيين ميپيدايي اثر است، 
اي كه  گونه به. نگري شاعران عصر خراساني بر عقلانيت و خردورزي استوار است جهان

اي تمام عناصر تفكّر اين دوره ماننـد شادزيسـتن، توجـه بـه مـرگ،       عقلانيت چون رشته
يـان چنـين   ب. را در كنـار يكـديگر قـرار داده اسـت    ... دگرگوني اوضـاع جهـان و زمانـه و   

نگري ـ كه بر خردگرايي استوار اسـت ـ بـه قـالبي نيـاز دارد كـه داراي سـاختاري          جهان
از ميـان  . ايـن خردگرايـي باشـد    ةكننـد  منسجم بوده، بتواند به شكلي منطقـي مـنعكس  
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 ةهاي شعري فارسي رباعي به دليل داشتن سـاختاري منسـجم و شـكل يـك قضـي      قالب
پس اگر نخسـتين ربـاعي را بـه    . ه اين مقصود استمنطقي، قالب مناسبي براي حصول ب

اند، اين انتسـاب دور از حقيقـت   رودكي يا يكي از شاعران خردگراي آن عصر نسبت داده
نگري منطقـي و عقلانـي    زيرا ساختار منطقي رباعي در حقيقت انعكاسي از جهان. نيست

كـه منشـاء    به همين خاطر بايد گفت كـه نظـر محققـاني   . عصر رودكي است شاعران هم
  . )15(دهند، نادرست استرباعي را به شعر پيش از اسلام نسبت مي

  
  نوشت پي

بر اساس آنچه در المعجم آمده، سبب ايجاد  وزن رباعي آن بوده است كه روزي رودكـي  . 1
در ميان  آنان كودكي . بودندمشغول دركوچه با گروهي از كودكان برخورد كرد كه به گردوبازي 

زبـاني   گويي و شـيرين  رودكي از اين سجع. گفت بازي اسجاع متوازن و متوازي ميبود كه هنگام 
ناگهان گردويي از دست كودك غلتيد و به سـوي گـودالي   . كرد در تعجب بود و او را تحسين مي

غلطـان  «: سـخني، گفـت   ذاتي در شيرين ةدر اين هنگام كودك به دليل داشتن قريح. روانه شد
اين كلمات به نظر رودكي مقبول و دلنشين آمد و به قوانين عـروض  . »رود تا بن گو غلطان همي

  ). 105ـ  106: تا رازي، بي: ك.ر(مراجعه كرد و نخستين رباعي را بر اساس وزن اين جمله سرود 
شعري است «اند؛ معناي امروزي و مصطلح آن براي رباعي عمدتاً چند معنا در نظر گرفته. 2

و معناي ديگـر  ) 17: 1374شميسا، (» مفعول مفاعيل مفاعيل فعل داراي چهار مصراع و به وزن
 ةپيش ـمردم عاشـق  ةاند و غالباً سرودگويندگانش ناشناخته بوده«آن اشعاري فولكوريك بوده كه 

در ايـن مقالـه مقصـود نويسـندگان     ) 477: 1386شـفيعي كـدكني،   (» كوچه و بازار بوده اسـت 
  .تعريف نخست آن است

نخستين بار مضامين صـوفيه در ايـن نـوع شـعر     «ب نيز با بيان اينكه محمدجعفر محجو. 3
ها را به صوفيه از ديگر كساني است كه نخستين رباعي) 163: 1350محجوب،(» وارد شده است

  .نسبت داده است
توان به چنـد ديـدگاه ديگـر    منشاء رباعي مي ةشده دربارهاي اصلي ارائهگذشته از ديدگاه. 4

تركي دارد و از آسياي مركـزي   ةرباعي ريش«نمونه بوزاني معتقد بود كه  عنوان هبنيز اشاره كرد؛ 
تـوان بـه كتـاب    ها مـي براي آگاهي از ساير ديدگاه). 6: 1374شميسا، (» به ايران راه يافته است

  .سير رباعي در شعر فارسي سيروس شميسا مراجعه كرد
شيج و رضا براهني نيز قائل به ارتبـاط  پردازان معاصر، كساني چون نيما يودر ميان نظريه. 5

بـراي پيـدايش   «: نويسـد اند؛ چنانكه براهني در كتاب تاريخ مذكّر مـي ميان صورت و محتوا بوده
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شناسان دوست دارند اين شـرايط را فقـط   اغلب روان. يك فرم، زمان و شرايط خاصي لازم است
ع قرار دارد و اين شرايط روزي كه از كه اين شرايط در بطن اجتما در وجود افراد ببينند؛ درحالي

هاي خـود  تواند نمايندگان خود و فرمواقعيت رخ كرد، مي ةبطن اجتماع با عينيت تمام در عرص
براهنـي،  (» را به وجود آورد؛ در غير اين صورت اين شـرايط در بطـن اجتمـاع خواهنـد پوسـيد     

ند و اعتقاد دارد كه با تغيير محتوا كو يا نيما آنجا كه به اهميت فرم اشاره مي) 23ـ   24: 1363
كاملاً  ةبايد فرم نيز تغيير كند، به همين موضوع اشاره دارد؛ اما اين آراء هرگز به شكل يك نظري

  .اندشده در نيامده، فقط به شكل اظهار نظر باقي ماندهپرداخته
او با اعتقـاد  . اشاره كردتوان به انتقاد هربرت ماركوزه  اي از اين انتقادات مي عنوان نمونه به. 6

به نظر من «: نويسد شناختي خالي است، مي هاي گلدمن جاي مباحث زيبايي به اينكه در تحليل
شناسـانه در پشـت تبيـين     گاهي اوقـات جـوهر ادبـي و شـكل زيبـايي     ] هاي گلدمن در تحليل[

  ).22: 1376ماركوزه، (» ماند شناختي پنهان مي جامعه
تحقيقات گلدمن و آثار او را از جملـه آثـار نـادر و دشـوارياب     محمدرضا شفيعي كدكني . 7

صـورت و محتـوا    ةداند و در كتاب موسيقي شعر آنجـا كـه بـه مباحـث فرماليسـتي و رابط ـ      مي
هـا را بـا شـرايط تـاريخي و      اند در مواردي صورت چند تني كه توانسته... «: نويسد پردازد، مي مي

تـرين كارهـا را در    زندگي، مرتبط كنند، مهم: تر گسترده اندازي اقتصادي پيدايش آنها و در چشم
از . انـد  شناختي ادبيات عملاً انجـام داده  ي مطالعات اجتماعي آثار ادبي و در مواردي جامعهحوزه

كارهاي لوكاچ در رمان تاريخي و كارهاي لوسـين گلـدمن   ... قبيل كارهاي اويرباخ در محاكات و
گونـه كارهـا در جهـان بسـيار نـادر و       ان توجه دارند كه ايـن گمان خوانندگ بي. در خداي پنهان
  ).بيست: 1386شفيعي، (» ...دشوارياب است

مراجعه كنيد براي آشنايي با مفهوم ديالكتيك در انديشة هگل، ماركس، انگلس و لنين، .  8
  .98-103ي فلسفي ماركس صص به كتاب واژه نامه

ت آنهـا قـرار داد، ايـده     اين نكته كـه بـراي شـناخت اجـزا بايـد آن     .  9 اي اسـت   را در كليـ
اين سخن دكتر اباذري است . ق لوكاچ به گلدمن رسيده استيشده در آثار هگل كه از طر مطرح
عقيـده   هاي هگل موافق نيست؛ اما بدون ترديـد بـا وي هـم    لوكاچ با تمامي گفته«: نويسد كه مي

ت انضـمامي   است كه اگر بخواهيم واقعه يا جرياني تاريخي را بفهم اش در  يم، بايـد آن را در كليـ
  ). 181: 1387اباذري، (» نظر بگيريم

آيـد و كسـاني چـون    امروزه ساختار يكي از مفاهيم رايج در تحقيقات ادبي به شمار مي. 10
سـاختارگرايان بـه    ةتوان در زمـر رولان بارت، لوي استروس، ميشل فوكو و لوسين گلدمن را مي

هايي نيز هايي كه ميان انديشه و آثار اين افراد وجود دارد، تفاوتود شباهتشمار آورد؛ اما با وج
اي است كه گلدمن خود در يك سـخنراني و در پـي   اين نكته. توان مشاهده كرددر آراء آنان مي
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از آنجا كه دومين قسـمت سـخنراني   «: گويدسخنراني فوكو به آن اشاره كرده است، آنجا كه مي
گلدمن، (» پردازمآن ندارم، به سومين قسمتش مي ةاي دربارپذيرم و نكتهميفوكو را در مجموع 

در اين مورد البتـّه  . يكي از اين وجوه اشتراك تأكيد بر حذف فاعل فردي است). 275: 1/1376
شود كه حائز اهميت بسيار است؛ اين تفاوت آن اسـت كـه كسـاني    وجه افتراقي نيز مشاهده مي

هـا  منكر وجود فاعل بوده، نقش اساسي در ايجاد يك اثر را به گفتمان چون ميشل فوكو به كليّ
(discourses) كـه گلـدمن بـه جـاي فاعـل فـردي، فاعـل         ؛ درحالي)11: 1381برنز،(دهندمي

بـدين  . در اين مقاله از روش گلدمن اسـتفاده شـده اسـت   ). 272: همان( دهدجمعي را قرار مي
يا هر شاعر ديگري باشد، حـذف شـده بـه جـاي آن از      تواند رودكيمعني كه فاعل فردي كه مي

  .ياد شده است) شاعران درباري ةطبق(فاعل جمعي 
هـا زنـدگي    چنانكه حكايت گرفتاري و محبوس شدن مسعود سعد سلمان، پس از سـال . 11

  ).483ـ  490: 1362، 2صفا، ج: ك.ر(در ناز و نعمت دربار غزنوي، مشهور است 
اعتبـاري جهـان و اغتنـام     بي«توان به فصل  ر باب اين موضوع ميبيشتر د ةبراي مطالع.  12

 113: 1349اسلامي ندوشـن،  (در كتاب زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه » وقت در شاهنامه
  . ، مراجعه كرد)86ـ 

در اين خصوص و در ميان شاعران نوگرا نيما بر ديگران حق تقـدم دارد؛ زيـرا او اولـين    . 13
رباعيـات خـود گفتـه     ةاي دارد؛ او دربارت كه به رباعي و ساختار آن توجه ويژهشاعر نوگرايي اس

بـراي   .)519: 1374نيمـا،  (» امبه اشـارتي گفتـه  ... حقيقت مسلك خود را... در رباعيات«: است
 ـ      البة قآشنايي با ديدگاه نيما دربار  ةهاي كلاسيك و بـه خصـوص ربـاعي رجـوع كنيـد بـه مقال

 ـ خـاني، چـاپ  عيسـي امـن   ةنوشـت » نيمـا  ةسيك در انديشهاي كلاجايگاه قالب«  ةشـده در مجلّ
  .يازدهم ةهاي ادبي، شمارپژوهش
اند خالي از خطا و اشتباه هرچند كه تذكره دولتشاه سمرقندي آنگونه كه محققان گفته. 14

ت؛ ابداع رباعي داستاني وجود دارد كه شايسته توجه اس ةنيست، با اين حال در اين تذكره دربار
داستان تا حدود زيادي به آنچه شمس قيس گفته، همانند است، تنها وجه افتراق آن اسـت كـه   
در اين داستان رودكي واضع رباعي نيست؛ بلكه شاعران دربار يعقوب بن ليث صفار هسـتند كـه   

 به مـذاق ] رود تا بن گوغلطان غلطان همي[امير يعقوب را اين كلام ... «: كنندرباعي را ابداع مي
خوش آمد، ندما و وزرا را حاضر گردانيد و گفت كه اين شعر خوب اسـت و ايـن از جـنس شـعر     

دولتشـاه  (» ... است و ابودلف عجلي و ابن الكعب به اتّفاق بـه تحقيـق و تقطيـع مشـغول شـدند     
  ).36: سمرقندي، بي تا

بلكه ، )مثلاً رودكي(يك شخص خاص  ةو اين گوياي آن است كه رباعي نه ساخته و پرداخت
توان آنهـا   است كه با تعميم مي) مثلاً شاعران دربار صفاري(يك گروه و طبقه از شاعران  ةساخت
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  .را شاعران خردگراي سبك خراساني دانست
رسد كه رباعي ـ البته در معناي مصطلح و  رغم نظر اين بزرگواران چنين به نظر ميعلي. 15

ا ديگر اشعار بازمانده از دوران پـيش از اسـلام   امروزي آن ـ  تناسب چنداني با اشعار خسرواني ي 
ساختار رباعي ساختاري اسـت منسـجم و منطقـي و از ايـن رو درسـت در مقابـل       . نداشته باشد

بـه  . هاي اندكي از آن به دسـت مـا رسـيده اسـت    گيرد كه تنها نمونهاي قرار مياشعار خسرواني
  راستي آيا ميان اشعاري از اين دست 

  خاقان ماه مانذ و قيصر خرشيذ                             
  آن من خذاي ابر مانذ كامغاران                             
  كخاهذ ماه پوشذ كخاهذ خرشيذ                            

  
  يا اين شعر ديگر

  نرگس ازمرد دسته      مرواريد فدو رسته                       
  زرش در ميان بسته                                   

  )312: 1376به نقل از تفضلي، (
  با رباعيات كساني چون رودكي و خيام به لحاظ ساختاري ارتباطي وجود دارد؟
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